
 

 

؟؟ب؟
 ؟دب الله محسن اراکیحضرت استاد آیت  (AIهوش مصنوعی )تقریر درس خارج فقه  

  
 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین 

 دهیچک
ک  « ی در »فقه هوش مصنوع   ت ی ل ی بحث قواعد دل  ۀ جلسه به ادام   ن ی ا  اصول    جاد ی شد که هدف، ا  د ی اختصاص داشت. تأ

جد  تطب   ست، ی ن   د ی فقه  نوپد   ق ی بلکه  مسائل  بر  موجود  و  عام  اصول  مصنوع   د ی همان  هوش  ا   ی مانند  در    ند، ی فرآ   ن ی است. 
  ق ی قطع ممکن است از طر   ن ی ا   ، ی هوش مصنوع   وزه دارد و در ح   ن ی اد ی بن   ت ی اهم   ی به »قطع« نسبت به حکم شرع   ی اب ی دست 

بحث،    ی اصل  محور   ود. پردازش آن بر تمام ادله( حاصل ش  ت ی از صحت و جامع   نان ی هوشمند )در صورت اطم   ستم ی خود س 
  ی اصول - ی فقه   ات ی متفاوت »موضوع« در ادب   ی راستا، سه معنا   ن ی در اثبات موضوع حکم« بود. در ا   ل ی دل   ت ی ل ی »قواعد دل   ن یی تب 

  ی عن ی )   ی اصول - ی فقه   ی . موضوع به معنا ۲(.  ه ی قض   ک ی )در مقابل محمول در    ی منطق   ی . موضوع به معنا ۱شد:    ل ی و تحل   ک ی تفک 
که حکم به او تعلق م  مرتبط )مانند آب در    ی امور خارج   ا ی . متعلقِ متعلق حکم  ۳الوجود است(.  و مفروض   رد ی گ ی مکلف، 

)شک در مصداق    ه« ی )شک در خود حکم( از »شبهه موضوع   ه« ی »شبهه حکم   ص ی در تشخ   ژه ی به و   ی معان   ن ی ا   ز ی طهارت(. تما 
موضوعِ    د ی مصداق، ابتدا با   ک ی   بر حکم    ح ی بار کردن صح   ی نکه برا آ   جه ی است. نت   ی آن( ضرور   ط ی تحقق شرا   ا ی موضوع    ی خارج 

  ا ی معتبر    ل ی بر دل   ی مبتن   د ی شناخت با   ن ی مصداق( و ا   ث ی مفهوم و چه از ح   ث ی مورد نظر شارع به دقت شناخته شود )چه از ح 
 قطع باشد. 

 *** 

لیمی  مقرر   1404/   09 /  25 تاریخ  05 جلسه     مرتضی اسدیان لا

 ی در فقه هوش مصنوع  ت یلیبر قواعد دل یدرآمد عنوان اول 

 د یاصول جد س یاصول موجود، نه تأس قیمقدمه: تطب  دوم عنوان 

 ( ی)فقه نظام و هوش مصنوع  نیمتفاوت قواعد در مسائل نو قی از تطب ییهامثال  عنوان سوم 

 عنوان چهارم 

 »موضوع« در فقه و اصول  یسه معنا  کی تفک
 معنای اول: موضوع منطقی  ❖
 دوم: موضوع در مقابل متعلق حکم  ی معنا  ❖
 مرتبط  یامور خارج ا یسوم: متعلقِ متعلق  ی معنا  ❖

 در شناخت موضوع  لی دل ایو ضرورت قطع   هیو شبهه موضوع هی تفاوت شبهه حکم عنوان پنجم 

 بار کردن حکم  یحجت( برا  ایموضوع )با قطع  ق ی: لزوم شناخت دقیبندجمع  عنوان ششم 
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 دیاصول جد سیاصول موجود، نه تأس قیمقدمه: تطب
فقه هوش    ی عن ی هوش،    ۀ ی ق ی تصد   ی مباد   ه شد گفت ؛  ادامه دارد   « ی در »فقه هوش مصنوع   ت ی ل ی قواعد دل   ۀ ما دربار   بحث 

 . دلیل   ت ی ل ی در قواعد دل   شود ی خلاصه م   ، ی مصنوع 
 در اثبات موضوع است.   ی اثبات حکم است و گاه   ی برا   ی گاه   ، ل ی دل   ت ی ل ی قواعد دل   ن ی ا   گفته شد 
ت قطع در آنجا  ی ما قطع به حکم حاصل بشود و مرجع   ی برا  ی در هوش مصنوع  د ی با  م، ی که اگر در فقه بحث کن  گفته شد 

 . شود ی آور م قطع خود    ی هوش مصنوع   ی عن ی منحصر به فرد است؛    با ی تقر 
خطا    ی که هوش مصنوع   بشود   دا ی پ   مان ی برا   قطع که    م ی آنقدر بحث کن   د ی با   ی در هوش مصنوع   م ی بحث بکن   م ی اگر بخواه لذا  

  ی اصول   ها ن ی گذاشته است. ا   رد، ی ما قرار بگ   ار ی در اخت   تواند ی م   ت ی روا   ا ی   ل ی چه را که به عنوان دل تمام آن   ی نکرده و هوش مصنوع 
  ست، ی ن   ی اصول مخصوص هوش مصنوع   ن ی . ا م ی موضوع توجه کن   ن ی به ا   م ی شو ی م   ی وارد فقه هوش مصنوع   ی وقت   د ی است که با 
ا   م ی کن ی بحث م   م ی ماست. منتها ما دار   ۀ اصول عام  در استنباط فقه هوش    م ی کن   ق ی تطب   م ی اصول عامه را اگر بخواه   ن ی که 

 . م ی اختراع کن   ی د ی اصول جد   ک ی   م ی خواه ی نم   شود بنابراین چه می   قش ی تطب   جه ی نت   ، ی مصنوع 
را    ی د ی که ما اصول و فقه جد   کردند ی م   ال ی اصول فقه نظام، خ   م ی گفت ی که ما م   ها ی . بعض م ی را گفت   ن ی در فقه نظام هم هم 

که    کنند ی م   ال ی . خ دانند ی اصول فقه ما را درست نم   ا ی   ستند ی با فقه نظام آشنا ن   ا ی   که   ی از افراد   ی . بعض م ی کن   جاد ی ا   م ی خواه ی م 
 . ست ی ن   ن ی . نه، چن م ی بکن   ی د ی اصول فقه جد   ک ی   س ی تأس   م یی ا ی ب   د ی با   م، ی استنباط کن   م ی فقه نظام اگر بخواه   ی ما برا 

 (ی)فقه نظام و هوش مصنوع نیمتفاوت قواعد در مسائل نو قیاز تطب ییهامثال
و آن    م ی کن   دا ی پ   م ی توان ی نم   ی که در ادله سنت   د ی آ ی م   ش ی پ   ی د ی تعارض نوع جد   ک ی   م یی ممکن است ما بگو   د ی فرض کن   مثلا 

 است.   ی دال بر حکم اجتماع   ل ی و دل   ی دال بر حکم فرد   ل ی دل   ن ی تعارض ب 
کن   ت؛ عنوان ثانویه با حکم ثانویه متفاوت اس  ف   ی فعل مباح   ، ی فعل   ک ی که    د ی مثلا فرض  کس نفسه ی است  در خانه    ی . 

کس   فروزد ی خودش آتش ب  اول   ست؟ ی چ   ش ی . حکم اول ی اگر مضر نباشد به  که تصرف در مال    ن ی ا   ش ی حکم با عنوان  است 
گر    ن ی در مال خودش مباح است. اما اگر هم   صرف خودش کرده. ت  بار شد،    ش ی برا  ی گر ی عنوان د  ک ی تصرف در مال خودش، ا

، ی عنوان اضرار به غ    ی گر ی عنوان د   ن ی ا   ل ی که مباح بود، به دل   ی فعل   ن ی . ا شود ی فعل بار م  ن ی است که بر هم   ی گر ی عنوان د   ک ی   ر
مردم    مربوط به مصلحت . اما آنچه  م ی دار  ه ی احکام ثانو  ک ی   ا . م ی عنوان ثانو  ن ی . ا شود ی حکمش عوض م  شود، ی که برش بار م 

کمه است، از واجبات اول   است  کم ا بر  از واجبات    ی ک ی ؛  ست ی ن   ه ی ثانو   ن ی از عناو   ی عن ی است؛    ه ی از واجبات حا است که    ن ی حا
 آنچه در مصلحت مردم است، بر او واجب است. 

قبلا روستا بوده،    جا ن ی . ا خواهند ی جاده م   خواهند، ی . مثلا مردم راه م گر ی حکم د   ک ی با    شود ی مصلحت مزاحم م   ن ی ا   ی گاه 
، حالا شده     کی که    کند ی . مصلحت مردم اقتضا م کنند ی م   ی آدم زندگ   ون ی ل ی م   ک ی شهر بزرگ،    ک ی مردمش مثلا دو سه هزار نفر

وس  جاده   ی ع ی جاده  ا بکشد.  بوده.  تنگ  دار   نجا ی ها  ب   م؛ ی تزاحم  ما   نکه ی ا   ن ی تزاحم  در    خواهد ی م   ی )کس   ی شخص   ل تصرف 
« ی . »تصرف در مال غ ست ی ن   ز ی بکشند( که جا   ابان ی اش را خراب کند تا خ خانه  حکم    ک ی حکم است.    ک ی   ن ی . ا او   الا به اذن   ر
دار   ی واجب  تأم   م ی هم  را  مردم  مصالح  که  است  واجب  که  کم  حا برا   ن ی بر  کند.    ی کند،  اجرا  است  مصلحتشان  آنچه  مردم 

 . م ی مثال تزاحم زد   ن ی . ا شود ی دو حکم م   ن ی تزاحم ب   نجا ی . ا کنند   ض ی که عر   کشند ب   ابان ی است که خ   ن ی مصلحت مردم ا 
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  ی ل ی دل   ک ی و  است،   ی که مربوط به حکم فرد   ی ل ی دل   ک ی .  کنند ی با هم تعارض م   ل ی دو دل  ی عن ی تعارض است؛    ی گاه لکن  
  ی تعارض خاص   نوع   ن ی مثلا ا   م ی . گفت شود ی م   ی جور ن ی ا   ی . گاه د ی آ ی به وجود م   ی است و تعارض   ی مربوط به حکم اجتماع که  

هم   نجا ی . به هر حال، مراجعات خاص خودش را هم دارد. ا ست ی اند ن بحث کرده  گر ی که در موارد د  ی است که از انواع تعارض 
فقه هوش مصنوع   ن ی بحثمان هم    م ی ن ی بب   م ی خواه ی م   م، ی کن   ن ی را تدو   ی د ی اصول جد   م ی ا ی ب   م ی خواه ی نم   ی است. در بحث 

 . شود ی م   ق ی چگونه تطب   نجا ی ما ا   ی مباحث اصول 
 »موضوع« در فقه و اصول یسه معنا  کیتفک

کن   ی از آن در هوش مصنوع   م ی خواه ی که م   ی ل ی دل  بر    ت ی ل ی قواعد دل   که در قالب   بر حکم است   ل ی دل   ی گاه ؛  م ی استفاده 
  نجا ی ما ا   م ی را خواست   ی بر موضوع حکم است. اگر موضوع حکم   ل ی دل   ت ی ل ی . بحث امروز ما قواعد دل م ی کرد   ان ی ب که سابقا  حکم  

سه معنا    ن ی کاربرد موضوع در ا   ی سه معنا گاه   ن ی که ا   م ی مان دار موضوع در فقه   ی روشن بشود که ما سه معنا برا   د ی با   م، ی اثبات کن 
کار برده م   گر ی د   ی موضوع به معنا   ی معنا به جا   ک ی موضوع به    ی گاه   ی عن ی ؛  شود ی خلط م  در مباحث موضوع سه    . شود ی به 

 تواند پیدا کند: معنا می 
ع منطق یمعنا  یاول: موضو

منطق چه   ی عن ی . م ی کن ی م  ر ی تعب   « ی موضوع به »موضوع منطق  ن ی است که ما از ا   ه ی قض  ک ی موضوع در مقابل محمول در  گاهی 
  ی موضوع   ک ی   ه ی قض   ن ی ا   د ی گو ی در منطق، م   رد ی شکل بگ   خواهد ی که م   ی ا ه ی سر و کار دارد. قض   ا ی منطق با قضا   کند؟ ی کار م 
 دارد.   ی ول محم   ک ی دارد،  

  نجای که در حکم »وجوب الصلاة« ا   د ی حکم، مثلا فرض کن   ن ی که در ا   م یی گو ی معناست. مثلا م   ن ی بحثمان از موضوع به ا   ی گاه 
  شود ی موضوع م   »الصلاة واجبة«،   م یی اگر بگو یا مثلا    »وجوب« محمول است   نجا ی »الصلاة«. ا   ست؟ ی موضوع »وجوب الصلاة« چ 

 . »الصلاة« 
 حکم دوم: موضوع در مقابل متعلق یمعنا 
تعلق دارد.   ف به فعل مکل  رد؟ ی گ ی تعلق م  ی ز ی چه چ  به  ه ی احکام شرع   به این معنا که  م ی از موضوع دار  ی گر ی د  ی معنا   ک ی 

به فعل مکلف    رد؟ ی گ ی تعلق م   ی ز ی به چه چ   خورد؟ ی م   ی ز ی به چه چ   ه ی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت. احکام شرع   ی عن ی 
. متعلق  هاست ن ی وجوب و حرمت و ا   ن ی هم   م یی گو ی »حکم«. حکم که م   ک ی و    م ی »متعلق حکم« دار   ک ی )بکن و نکن(. پس ما  

چ  آن  ا   ی ز ی حکم،  که  تعل   ن ی است  آن  به  حت رد ی گ ی م   ق وجوب  وضع   ی .  بعض   ه ی احکام  آن   ی هم  تعلق  از  فعل مکلف  به  ها 
 . رند ی گ ی م 

است. آن    ی سوم  ز ی چ  ک ی   نجا ی به نام »موضوع حکم«. ا   م ی هم دار   ی سوم  ز ی چ   ک ی حکم و متعلق حکم،    ن ی مقابل ا پس در 
 موضوع.   شود ی مکلف. پس مکلف م   ست؟ ی فعل(، فاعلش ک   ی عن ی به آن متعلق )   خورد ی که م   ی حکم 

  ک ی مکلف.   ست؟ ی که موضوع ک م ی کن ی م   دا ی پ  ی موضوع حکم شرع  ک ی  م، ی کن ی م  دا ی پ   ی حکم شرع  ک ی که معنا،  ن ی به ا 
حکم، موضوع حکم.   ق : حکم، متعل م ی کن ی م  دا ی پ  ز ی که کرده. پس ما سه چ  ی آن فعل  ست؟ ی که چ  م ی کن ی م  دا ی متعلق حکم پ 

همان   نجا ی ا  م، ی . در موضوع گفت ی است فراتر از اصطلاح منطق  ی اصطلاح  ک ی ماست.   ی اصول - ی بر اساس اصطلاح فقه  ن ی ا 
ا   یی معنا   ک ی هم    ن ی ا .  که در منطق موضوع است   ی ز ی چ  گفته م   نجاها ی از موضوع است. در  »موضوع    شود ی مکلف معمولاً 

  یکه »الصلاة«. آن کس   م ی متعلق دار   ک ی که همان وجوب است.    م ی حکم دار   ک ی الوجود«. ما  الوجود« در مقابل »مطلوب مفروض 
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او مکلف است. مکلف معمولاً  که  او واجب شده،  بر  وجود دارد    ی مکلف   ک ی   م یی گو ی الوجود. م مفروض   شود ی م   که حکم 
آنچه    ا ی : »نماز بر او واجب است«. پس مکلف،  م یی گو ی وجودش را م   م ی کن ی که فرض م   ی هست(، مکلف   م ی کن ی فرض م   ی )مکلف 

آن فعل.    ست؟ ی الوجود است چ الوجود است. آنچه مطلوب مفروض   ست، ی الوجود ن مطلوب   ن ی ا   گر ی معناست، د   ن ی موضوع به ا 
 دوم موضوع است.   ی معنا   ن ی . ا جود الو مفروض   شود ی فعل از او خواسته شده، م   ن ی که ا   ی الوجود. آن مکلف فعل مطلوب 

 مرتبط یامور خارج ایسوم: متعلقِ متعلق  یمعنا 
که ما ا   ی هم برا   ی سوم   ی معنا   ک ی  الوجود  موضوع مفروض   ک ی حکم،    ک ی :  م ی کرد   دا ی را پ   ز ی سه چ   ن ی ما وجود دارد. حالا 

  به فعل هم    ن ی فعل مکلف(، ا   ی عن ی الوجود است ) متعلق که مطلوب   ن ی الوجود )فعل(. حالا ا متعلق مطلوب   ک ی )مکلف(،  
»وجوب الطهارة    م یی گو ی طهارت است. مثلا م   ا ی فعل که مثلا نماز است،    ن ی هم   ی عن ی .  کند ی م  دا ی تعلق پ   ک ی  ی خارج   ی ا ی اش 

ها تعلق  طهارت به آن   ن ی که ا   م ی دار   یی زها ی چ   ک ی وجوب است.    ن ی »وجوب« حکم است. »طهارة« متعلق به ا   ن ی للصلاة« ا 
طهارت که   ن ی ا   ا نج ی خود مکلف. اما ا   م ی : آب، »وجوب« حکم است، »طهارت« متعلقش، موضوعش هم که گفت کند ی م   دا ی پ 
وابسته به طهارت    ها ن ی دارد که ا   یی زها ی چ   ک ی طهارت    ن ی که به طهارت تعلق دارد، خود ا   ی وجوب   ن ی واجب بشود، ا   خواهد ی م 

، ل  . ا   باس هستند: آب طاهر  به »متعلقِ المتعلق«.   م ی کن ی م   ر ی تعب   ها ن ی از ا   ست؟ ی چ   ها ن ی طاهر
  ن ی که هم   د ی هستند. مثلا فرض کن   ی هستند که در خارج وجود دارند؛ امور خارج   یی زها ی ها معمولاً چ المتعلق  متعلق    ن ی ا 

 : مه ی کر   ه ی آ 
هِ >  ي  مَ    ف ِ رَآهِي  ْ ي  امُ آ ِ َ ات ٌ مَق  َ ن  ي ِِّ َ ات ٌ ي  ي َ لَهُ   وَمَن ْ آ  ا   كَان َ   دَخ َ ً مِي  هِ   آ  اسِ   عَلَى   وَلِلَِّ ُِّ   آلي َِّ ت ِ   حِج  ي ْ طَاعَ   مَن ِ   آلْي َ هِ   آسْي َ لَي ْ ل    آ ِ ن  رَ   وَمَن ْ   ا سَي ِ ن َِّ   كَق َ ا ِ

َ هَ   ف  ٌِّ   آللَِّ ي  ن ِ
  غ َ

<   غَن ِ  ن َ  ؛ 1آلْعَالَمِي 
اساات؛ و هر که وارد آن شااود در   میلطف، رحمت خدا و از جمله[ مقام ابراه ت،ی  روشاان زاز ربوب ییآن نشااانه ها  در 

مناسااااک حه[ آهنگ آن خانه کنند،    یادا  یثابت و لازم بر عهده مردم اساااات که زبرا  یامان اساااات؛ و خدا را حق  
و هر   ابند،یآن راه   ی[ بتوانند به ساور یمسا ودنو باز ب یمال یو توانمند  یکه زاز جهت سالامت جسام  یزالبته[ کساان

 است. از ین یب انیانخدا از جه  رایزده[؛ ز   انیکند، به خود ز  یورزد زو از رفتن به آنجا خوددار  یکه ناسپاس

  حه   ن ی حالا ا   که »ناس«.   م ی موضوع دار   ک ی .  ت« ی »حه الب   ا ی که »حه«    ست؟ ی که چ   م ی متعلق دار   ک ی   م؟ ی ما چه دار   نجا ی ا   
  ی امر خارج  گر ی د   ت« ی متعلقِ المتعلق. اما »ب  شود ی م   ؟ ی چ  شود ی م   ت« ی . »ب ت« ی متعلق بود. خب، حه، حه کجا؟ »حه الب 

 در خارج وجود دارد.   ی ز ی است؛ چ 
  ک ی   م؟ ی ما چه دار   نجا ی مثلا لباست طاهر باشد. ا   د ی با   ی نماز بخوان   ی خواه ی م   ؛ »وجوب الصلاة مع الطهارة«   م یی گو ی مثلا م 

 است.   حکم   متعلق   ن ی که ا   م ی که حکم است. »صلاة« را دار   م ی خود وجوب را دار   ک ی   م و ی دار مکلف  
 در شناخت موضوع لیدل ایو ضرورت قطع  هیو شبهه موضوع هیتفاوت شبهه حکم

  ی عن ی موضوع در مقابل متعلق )   ک ی (. ی )منطق   ه ی موضوع قض  ی موضوع به معنا   ک ی : م ی موضوع دار   ی ما چند معنا برا   پس 
  ی گاه   ی معان   ن ی . ا ی امر خارج   ا ی متعلقِ المتعلق    ی موضوع به معنا   ک ی الوجود مثل متعلق(.  الوجود، نه مطلوب مکلف، مفروض 
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  ها ن ی در حه( و ا   ع« ی )مثل »مستط   شوند ی که اخذ در موضوع م   ستند ه   ی ود ی دوم( ق   ی موضوع )به معنا   ود ی . ق شود ی خلط م 
 وجودشان مفروض حساب شود.   د ی با   شوند؛ ی الوجود اخذ م مفروض   ستند، ی الوجود ن مطلوب 
در    د ی : مثلا اگر شما شک کرد م یی گو ی . مثال معروف که م ه ی است در مقابل شبهه موضوع   ه ی شبهه حکم   م یی گو ی م   ی وقت 

مثلا    نکه ی در ا   د ی وقت شک دار   ک ی .  شود ی دو جور شک م   ن ی خوردنش حرام، ا   ا ی خوردنش حلال است    ی گوشت   ک ی   نکه ی ا 
شبهه    شود ی م   ن ی ر حکم است. ا شک د   ن ی ا   ست؟ ی چ   ن ی ا حرام. ا ی مثلا »لحم الأرنب« اصلا حلال است    وان، ی گوشت فلان ح 

امِ<   د ی دان ی م   د، ی وقت در حکم شما شک ندار   ک ی .  ه ی حکم  نْعَّ ة  مِنَّ الْأَّ هِیمَّ م  الْبَّ ک  تْ لَّ حِل َّ که    د ی دان ی م   د ی مثلا فرض کن ،  که >أ 
  ه ی که تذک   د ی دان ی نم   د، ی در خارج دار   ی گوشت   ک ی   د، ی دار   ی لحم خارج   ک ی اما    د، ی »لحم الغنم« حلال است. در حکم شک ندار 

که    د ی دان ی م   د، ی دان ی حکم لحم را م   د، ی دان ی را م   ه ی نه. شما حکم تذک   ا ی است    ته ی م   ، ی مذک    ر ی غ   ا ی است    ی نشده، مذک    ا ی شده  
  د ی که گوشتش حلال است( با   ی وان ی که اگر گوشت حلال )همان ح   د ی دان ی حرام است، م   ی حلال است، چه گوشت   ی چه گوشت 

کن   د ی بتوان   تا شود    ه ی تذک  در خارج وجود دارد،    ی ز ی چ   ک ی . اما  د ی ندار   ی در حکم شک   د، ی دان ی م   ی عن ی .  د ی از گوشتش استفاده 
است. چرا؟ شبهه در متعلقِ    ه ی شبهه موضوع   ن ی ا   ند ی گو ی نه. م   ا ی است    ته ی م   ست، ی ن   ی مذک    ا ی است    ی مذک    ن ی ا   ا ی آ   د ی دان ی نم 

کدام لحم؟ »لحم غنم    طش ی »لحم الغنم« با شرا   ن ی . پس بنابرا د ی المتعلق. شک در متعلقِ المتعلق دار  حلال است. منتها 
در   افته؟ ی لحم تحقق  ن ی بر ا  ه ی تذک  ا ی است که در خارج آ  ن ی در ا  د ی که شما دار  ی ا متعلقِ المتعلق است. شبهه   نجا ی . ا « ی مذک  

که »صلاة با طهارت    د ی دان ی در طهارت: م   ا ی است.    ه ی شبهه موضوع   نگونه ی . ا د ی متعلقِ المتعلق شک دار   ن ی ا   ی تحقق خارج 
سوم(. پس    ی در موضوع )به معنا   ه شبه   شود ی م   ن ی ... ا د ی دان ی نم   د، ی شک کرد   ی آب خارج   ن ی واجب است« اما اگر در طهارت ا 

 . م ی کن   ک ی را از هم تفک   ها ن ی ا   د ی موضوع، با   م یی گو ی ما که م 
 بار کردن حکم یحجت( برا  ایموضوع )با قطع  قی: لزوم شناخت دقیبندجمع

 با حجت باشد.   ا ی   ی اثبات، اثبات قطع   ن ی ا   د ی موضوع را، با   م ی ما اثبات کن   نکه ی ا   ی برا   حالا وقت آن است که بگوییم 
 باشد.   به مقطوع   د ی با   حکم   ن ی موضوع ا   ن ی ا   م، ی حکمش را بار کن   م ی تا بتوان   م ی را اثبات کن   ی حکم   ک ی موضوع    م ی خواه ی اگر م 

. اگر ما موضوعش را  شود ی خود حکم متزلزل م   ی عن ی   ه؛ ی شبهه حکم   شود ی م   م، ی که در فهم معنا داشته باش   ی ا خب، شبهه 
ه باشد. حالا اگر فرض کن   ص ی تشخ   ا ی   ی قطع   ص ی تشخ   د ی موضوع با   ص ی . تشخ م ی نده   ص ی درست تشخ    م ی که ما آمد   د ی بالحج 

را    ی موضوع   ک ی   ی رو   ی حکم   ک ی فلان... بعد    م، ی گشت   م، ی کرد   ق ی تحق   م، ی سرچ کرد   م، ی رفت   ی مصنوع هوش    ن ی در فقه، در هم 
  ی شرع   ل ی است که در دل   ی همان موضوع   م، ی کن ی که ما الان حکم بر آن م   ی موضوع   ن ی که ا   م ی بدان   د ی . ما با م ی بار کن   م ی توانست 

گر نتوان ؛  اخذ شده   شود. ت مشکب ساز می موضوع همان اس   ن ی که ا   م ی اثبات کن   م ی ا
وجوب    نجا ی : حکم ا م ی ما دو تا دار   نجا ی محصن« حکم سنگسار است. خب ا   ی »زان   ا ی محصنه«    ه ی که »رجم زان   م ی دان ی مثلا م 

چه؟ احصان    ی عن ی محصن    ست؟ ی محصن چ   ی زان   ست؟ ی ک   ی که زان   م ی مشخص کن   د ی را اول با   ی . خب زان ی زان   ی رجم رفته رو 
  ا ی با حجت )   ا ی   م ی بکن   د ی با   ی با احراز قطع   ا ی .  م ی مفهوم احصان را ما احراز کن   د ی با   ی عن ی ؛  م ی احراز کن   د ی را با   ن ی چه؟ خب ا   ی عن ی 
شک که در    ه؟ ی شبهه موضوع   ا ی است    ه ی شبهه حکم   ن ی است(. بله، ا   ن ی ا   ش ی بگه احصان معن   د ی ا ی حجت ب   ی شرع   ل ی دل   ک ی 

که    د ی ( فرض کن ست؟ ی محصنه چ   ه ی زان   ا ی آ   ست؟ ی که موضوع حکم است چ   ی که آن   م ی دار   ن ی شک در ا   ی عن ی )   م ی موضوع دار 
 ست؟ ی محصن ن   ا ی محصنه است    ن ی ا   زنا نموده   ی متزوج 
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موضوع در    ی به معنا  م ی دار  ی موضوع   ک ی ما   د، ی ن ی پس بب  م ی اثباتش کن یا قطع باید  ی شرع   ل ی با دل  د ی است که با   ی ز ی چ   ن ی ا 
  ، ی در مسائل فقه   کنند ی دخالت م   ند ی آ ی که م   یی کارها که تازه   ی از اشتباهات بزرگ  ی ک ی مهم است.    ی ل ی خ   ن ی مقابل محمول. ا 

که    ن ی بزرگشان هم   اشتباه   کنند، ی خودشان حکم صادر م   ش ی از پ  که اصلا    دهند ی نم   ص ی درست تشخ موضوع را  جاست 
بًا در    مثلا  ست؟ ی بر آن بار شده چ  ی که حکم شرع   ی موضوع  مُوا صَعِيدًا طَي ِ ب«    1< >فَتَيَم َ ی ِ عِید طَّ عِید« موضوع است. »صَّ آن »صَّ

عِ   مم ی ت   ی عن ی ماست )   مم ی ت   ن ی ا   د ی چون ق   هم  موضوع است،    د ی چون ق   نجا ی داخل در همان موضوع. ا   شود ی (، باز هم م د ی ما به صَّ
ب« چ   ن ی که ا   م ی مشخص کن   د ی با  ی ِ عِید طَّ عِید آ  ست؟ ی »صَّ عِ   مم ی ت   ند؟ ی گو ی مطلق وجه الأرض را م   ا ی صَّ مطلق   ش ی معن  د ی بر صَّ

عِ   ن ی ( ا ن ی زم   یی مثل پوسته رو   ن، ی که پوسته زم   ی وجه الأرض )هر چ  عِ   نکه ی ا   ا ی است؟    د ی صَّ تراب خالص    د، ی نه، مراد از صَّ
 شود؟ ی بر معادن م   ا ی است؟ آ 

 . گیریم پی می   نده ی آ   ۀ ادامه بحث را ان شاءالله هفت ؛  را محرز کند   ها ن ی ا   د ی است که با   یی زها ی چ   مواردی که گفتیم   ن ی ا   بنابراین 
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